
معصومه سادات ميرغني

3 مرداد
 وفات فيض الاسلام

ــال هاي دراز،  او را احياگر نهج البلاغه مي دانند. خودش مي گويد: «از س
ــوقم به خواندن  ــن كتاب مقدس مورد مطالعه بنده بود. روزبه روز ش اي
ــدم مگر كتاب  ــا چيزي نمي دي ــد. گوي ــه در آن زيادتر مي ش و انديش
 .ــخني نمي شنيدم مگر فرمايش اميرالمؤمنين علي نهج البلاغه و س
ــروع  ــمندان ملاقاتي پيش مي آمد، قبل از ش و هرگاه با فضلا و دانش
ــخن، در باب عظمت و بزرگي نهج البلاغه سخن گفته و به آنان  هر س
يادآوري مي نمودم كه سيد شريف رضي يكي از شاهكارهاي تأليف را 

در اين كتاب به كار برده...»

5 مرداد
اولين نماز جمعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي

ــتي، صف قنوت وجدان هاي  «نماز جمعه صف عبادت و صف حق پرس
ــف جنگ و  ــف فرماندهي، ص ــن حال ص ــتان، در عي ــدار خداپرس بي
ــت... آن صف مختصري كه در ابتداي هجرت و در آغاز  فرمانبري اس
ــلامي در بيابان هاي مدينه تأسيس  ــيس مجتمع قسط و عدل اس تأس
شد، گسترش پيدا كرد، ادامه يافت و شرق و غرب دنيا را فرا گرفت...»

ــپرده بودند و  ــارك رمضان بود. مردم گوش س ــومين روز از ماه مب س
آيت االله طالقاني سخن مي گفت.

8 مرداد
بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردي

ــير مي كرد؛ اما هدفش  ــفه و حكمت و اصول فقه س ــق و فلس در منط
رسيدن بود. «فلسفه اشراقِ» او تنها به معناي «درخشندگي و برآمدن 
ــته از وجود او بود تا به شناخت برسد  آفتاب» نبود. «نورالانوار» برخاس

و به قول خودش:
هان تا سر رشته خرد گم نكني

خود را ز براي نيك و بد گم نكني
رهرو تويي و راه تويي، منزل تو 

هشدار، كه راه خود به خود گم نكني

11 مرداد: 
وفات شيخ مفيد 

ــي دارد آدم نامه هاي مولايش را  ــيخ مفيد! چه لذت ــوش به حالت ش خ
ــت كه  ــعادتي اس ــاند. چه س بخواند و پيامش را به آن ها كه بايد، برس
ــد كه امام زمان به او چنين بنويسد: «اين  ــان به درجه اي برس انس
ــت به برادر راستگو درستكار و دوست مخالص ما، كسي كه  نامه اي اس
در راه ياري ما كوتاهي نكرده و وفا را رعايت كرده است. خداوند تو را 
با ديد قدرتش كه هرگز به خواب نمي رود، محافظت فرمايد... زمانه، از 
ــته سخت تر و دشوارتر شده است... خداوند ابا دارد از اين  كه حق  گذش

را ناتمام گذارد و باطل را از بين نبرد...»
ــت خط مبارك  ــنيدي و دس ــوش به حال و روزت كه بوي آقا را ش خ

ايشان را ديدي. ما كه لياقت ديدن رويش را نداريم.

15 مرداد
 شهادت عباس بابايي

ــرش را داد و گفت: «اين ها را بفروش.  ــب عيد بود. طلاهاي همس ش
ــرار كرد: «اگر پولي نياز داريد،  ــتش اص فردا به پولش نياز دارم.» دوس
ــان فراهم كنم.» اما عباس حرفش يك كلام بود. پول طلاها كه  برايت
ــت هاي دوستش گذاشت  ــتش رسيد، دسته اي اسكناس در دس به دس
ــت و من  ــتيد. خرج تان زياد اس ــما كارمندها عيال وار هس و گفت: «ش
ــب عيدي چيزي براي  نمي دانم بايد چه كار كنم. اين را بگير و برو ش
ــب، بقيه پول طلاها را بين سربازان متأهل  خانواده ات بخر.» همان ش

تقسيم كرد.

25 مرداد
معراج حضرت رسول 

ــاني را در بر مي گيرد كه براي رضاي من  ــد! محبت من كس «اي احم
محبت، عطوفت و مهرباني مي كنند و براي من با ديگران مي پيوندند. 
ــر من توكل مي كنند. براي  ــاني را در بر مي گيرد كه ب محبت من كس
ــت و نه پاياني. هرگاه نشانه اي را از  ــانه ويژه اي اس محبت من، نه نش
سر راه محبوبان خويش بردارم، نشانه ديگري را جايگزين خواهم كرد. 
اينان كساني هستند كه به مردم همان گونه مي نگرند كه من مي نگرم 
و دست نياز به سوي خلق دراز نمي كنند. شكم آنان از مال حرام، تهي 
ــت. خوشي و كامراني آن ها در دنيا، ياد و محبت و خشنودي من از  اس

ايشان است.»

27 مرداد
 بازگشت آزادگان به کشور

وسايل، غذا و لباس هايي كه به آن ها مي دادند، كم بود. بارها پيش آمده 
ــان را به مجروحين مي دادند و خيلي روزها را  ــالم ترها غذايش بود كه س
ــرحال تر بودند، مجروحين را به  ــرايي كه سالم  و س روزه مي گرفتند. اس
ــان  ــام مي بردند. لباس هاي خود را پاره مي كردند و جاي زخم هايش حم
مي گذاشتند؛ حتي براي كتك خوردن از عراقي ها، پيش قدم مي شدند تا 
ــلاق و چوب، سر و بدن اسراي زخمي را نرنجاند. كجا را سراغ داريد  ش

كه بتوان ايثار در ايثار را بيش  از اين ديد؟

28 مرداد
کودتاي آمريکايي ٢٨ مرداد ١٣٣٢

ــوء  ــاني و مصدق براي جلوگيري از افزايش اختلاف و س آيت االله كاش
استفاده دشمن، اعلاميه اي مشترك منتشر كردند: «... لازم دانستيم به 
ــانيم ما همان طور كه از اوان نهضت  اطلاع عموم هموطنان عزيز برس
ــترك كه تأمين  ــون هم در راه مش ــدم بوده ايم، اكن ــت ايران هم ق مل
ــتقلال كشور و سعادت مردم مملكت بر آن استوار مي باشد، همواره  اس
ــف خود در حصول به مقصود، از  ــاعي بوده هر يك در انجام وظاي مس

هيچ گونه همكاري خودداري نخواهيم داشت...»
و بار ديگر توطئه اي آمريكايي خنثي شد. 
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